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  چكيده

انـد، در   ندان سياسي كـه دغدغـه انسـان و انسـانيت را داشـته     بسياري از انديشم
يكـي از  . انـد  مـدرن پرداختـه   ةجوي رهايي بشر به نقـد معضـلات جامع ـ  وجست

است كه موجـب فـرو كاسـتن     »بيگانگي خود از«ترين معضلات جهان امروز،  مهم

جمله انديشمنداني اسـت كـه    از »هربرت ماركوزه«. شود شهروندي تباهي بشر مي

بـراي هربـرت مـاركوزه،    . بيگانگي بشر پرداخته اسـت  خود انتقاد از وضعيت ازبه 
هاي  نظر ماركوزه، انسان از. ها وابسته است بهتر، به رهاييِ سوژه ةتحقق يك جامع

ها به شـكل  همبستگي ميان آن زيرا ؛زيند صورت منفرد مي  امروز، به ةبيگان خود از
در  او. است اكنون شرط رهايي بشرشده است، اما اين همبستگي  مؤثري سركوب

بيگانگي بشر، وضـعيت بـديلي را    خود مدرن و در تقابل با از ةنقد معضلات جامع
جاي انفـراد و    شهروندي كه به دارد؛كشد كه مختصات شهروندي را  به تصوير مي
و تعامل با ديگران، ارتباطي وثيـق   »هم بودگي« با ،گزيني از خويشتنانزوا و دوري
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 مقدمه 

قِ دلايـل  اند كه با تبيين دقي انديشمندان سياسي از ديرباز تاكنون همواره بر آن بوده
گيـر جوامـع انسـاني اسـت، منطبـق بـر سـاختار فكـري و در         بروز معضلاتي كه گريبان

هـا   يكـي از مشـكلاتي كـه انسـان    . حل بپردازند كار و راهبه ارائه راهچارچوب باورهايشان، 
 بـه  پيش از آنكه انديشمندان مختلـف . تاس »بيگانگي خود از«اند،  همواره درگير آن بوده

صورت مدون به تحليل بيگانگيِ انسان از خود بپردازند، ايـن وضـعيت انسـاني ريشـه در      
ايطي، نمودهاي متفـاوتي يافتـه اسـت و بـراهين     تاريخ داشته و در هر دوران و در هر شر

گويـد كـه    در اين رابطه اريك فـروم مـي  . شده است  مختلفي در ارتباط با بروز آن مطرح
و بـا مفهـوم    »عهـد عتيـق  «در انديشه غربـي، در   »بيگانگي خود از«نخستين بيان مفهوم 

1پرستي بت«
دسـت خـود   هـا سـاخته    پرستي به اين معني است كه بـت  بت« .مطرح شد »

ديگـر    عبارت  به .پرستد كند و آنها را مي انسان به اشيا تعظيم ميند و اء ها شيآن .دان انسان
اش را بـه اشـيا    ندگيهاي ز ء تبديل كرده و خلاقيتش و خصيصه انسان خودش را به شي

  .)66: 1385فروم، ( »كند منتقل مي

جود دارد كه هگل، نقطه عطـف  نظر و سياسي، بر اين عقيده اتفاق  اما در تاريخ انديشه
حال   عين نظر هگل، تاريخ انسان در از. بيگانگي است خود ورزي در باب مفهوم ازانديشه

 ـباور هگل، اگر چيزي كه از آن ِما يا جزبه  .)68: همان( تاريخ بيگانگي او نيز بوده است ي ي
: 1372ي، مگ ـ( دهـد  روي مـي  »بيگـانگي  خود از« ،از ماست، به نظر خارجي و بيگانه برسد

را در  »بيگـانگي  خـود  از«هگـل، مفهـوم    ليسـتي آهرويكرد ايدبعدها ماركس با نقد  .)317

را  »بيگـانگي  خـود  از«داري مطرح كرد و مفهـوم   هاي جامعه سرمايه ارتباط با نقد واقعيت

وي معتقد است محصول كار در مقابـل كـار،   . بررسي كرد »بيگانه خود كار از«ذيلِ عنوانِ 

مـاركس،  ( كنـد  قد علم مـي ) انسان(نوان امري بيگانه و قدرتي مستقل از توليدكننده ع  به

1382 :125(.   

هــاي ايــن دو  انديشــمندان مختلفــي تحــت تــأثير نوشــته ،پــس از هگــل و مــاركس
گمـان اعضـاي    انـد كـه بـي    پردازي پرداختـه بيگانگي به نظريه خود انديشمند، در باب از

                                                 
1. Idolatry 
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 پـردازانِ از  ترين نظريه جمله برجسته از »هربرت ماركوزه«، مكتب فرانكفورت و از آن ميان

داري  ، ذيلِ عنوان نقد سـرمايه »كارل ماركس«د كه همچون نرو بيگانگي به شمار مي خود

  .بيگانگيِ بشر پرداخته است خود و ساختار سلطه، به تبيينِ دلايل بروز از
كـز ثقـلِ ملاحظـات ايـن     مفهوم ديگري كه در كانون توجه اين مقاله قـرار دارد و مر 

عنوان يك مفهوم و مقوله تئوريـك،   به »شهروندي«. است» شهروندي«پژوهش است، مفهوم 

هاي سياسي كلاسيك تـا مـدرن    در هر يك از فلسفه. جايگاه خاصي در فلسفه سياسي دارد
ن مختلفـي بـه   اوجـود دارد و متفكـر  » شـهروندي «بندي تئوريك خاصي از  و معاصر، صورت

ورزي در بـاب مفهـوم    انديشـه  يشمنداني كه بـه از اولين اند. اند رابطه پرداخته بحث در اين
حكم طبيعـت،   به در نگاه ارسطو، انسان. توان به ارسطو اشاره كرد اند مي شهروندي پرداخته

) خدا(يا موجودي فراتر از انسان  ،كسي كه فارغ از اين باشد رواز اين. حيواني سياسي است
   .)109: 1364ارسطو، ( است) حيوان(ان و يا فروتر از انس

خويش در قبـال سـاير    معناي انجام تعهدات  هروندي بهدر دوران كلاسيك، ش قعدروا
در شهرونديِ مدرن، شهروندان يك تعهد اوليه  اما در مقابل .شده است  شهروندان مطرح

سياسـي   بـرداري بـه خـاطر اقتـدار     هاي فرمان براي اطاعت از حاكمان دارند و محدوديت
مثابه تفويض اختيارات بـه خـود مـردم      حتي آنجا كه حاكميت به .آيد حاكمان پديد مي

اي از  هـاي حـاكميتي، صـرفاً در بسـترِ سيسـتم پيچيـده       ها در نقششده است، آن  مطرح
توان گفـت   بنابراين مي .كنند اسي و زير سايه يك دستگاه اجرايي عمل مينمايندگي سي

 )Burchell, 1995: 540-58( وندي به صورتي منفعلانه وجـود دارد كه در دوران مدرن، شهر
و همين مسئله سبب شـده اسـت كـه انديشـمندان مختلـف بـا نقـد ماهيـت منفعلانـه          
شهروندي مدرن، به بازتعريف شهروندي اصـيل در بسـتر جوامـع مـدرن و معضـلات آن      

در تعريـف شـهروندي و    تبعِ نگرش نقادانه خـود  اركوزه بهاز اين ميان هربرت م .بپردازند
گزيند و مقصود مقالـه   اي را برمي صفات لازم و بايسته يك شهروند اصيل، مختصات ويژه

 خـود  از«سنجيِ ميان دو مفهومِ ها، به نسبت حاضر اين است كه با ابتناي بر اين مشخصه

   .بپردازد »شهروندي«و  »بيگانگي

مـدرن از   ةبـا بيگـانگي انسـان جامع ـ   اين بوده است كه در تقابـل   واقع فرضيه مقاله در
هاي شهروندي قابل تحقق است و مقصود  خويش، وضعيت انسانيِ مطلوب در قالب شاخص
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رسـي دو وضـعيت   هاي هربـرت مـاركوزه، بـه بر    مقاله اين است كه با تمركز بر آرا و انديشه
عنـوان وضـعيت موجـود و عـاملي كـه بـه         بـه  »بيگـانگي  خـود  از« :انساني پرداختـه شـود  

واقـع بـا طـرح     در. زده اسـت   عنوان يك وضعيت مطلـوبِ انسـاني، آسـيب     به »شهروندي«

طـرز تلقـي    ، در درجه اول»شهروندي«و  »بيگانگي خود از«هاي ماركوزه در ارتباط با  انديشه

هـاي مـدرن مشـخص شـود و      انسان »بيگانگيِ خود از«و نگرش اين انديشمند در ارتباط با 

در  ه دومداند؟ و در درج ـ را در چه چيزي مي »شهروندي« ةمشخصمعلوم شود كه ماركوزه، 

چگونـه و بـه چـه     »بيگانگي خود از«و  بتي ميان اين دو مفهوم وجود داردانديشه او، چه نس

   ؟كند، خدشه وارد كرده است مطلوبي كه مطرح مي »شهرونديِ«شكلي به 

د ميـان  كوش ه ميسش نيست كه ماركوزه چگون، پاسخگويي به اين پرمقالههدف اين 
بلكه وجه تمايز سؤال اين پژوهش با ايـن   .دو شهروندي ارتباط برقرار كنبيگانگي  خود از

هـاي مـاركوزه، نسـبت     پرسش در اين است كه تلاش خواهد شد از طريق تحليل انديشه
ل محـور  اما در سؤال از چگونگيِ اين نسبت، پاسـخ حـو   .ميان اين دو مفهوم تبيين شود

  .چرخد ورزي اين انديشمند ميو روش انديشهدستگاه فكري 
  

  هربرت ماركوزه ةبيگانگي در انديش خود از

شــناس آلمــاني و از اعضــاي برجســته مكتــب  هربــرت مــاركوزه، فيلســوف و جامعــه
منظور بازتاب رويه و روالي غالب در   بيگانگي را به خود ماركوزه مفهوم از. فرانكفورت بود
بـرد كـه در آن، آدمـي از خويشـتن بيگانـه       رن به كار ميداري صنعتي مد جامعه سرمايه

پرورانـد و احتمـال    سـاحتي را در سـر مـي   او همچنين آرزوي رهاييِ انسان تك. شود مي
اد يـك تغييـر   اي، كاتـاليزوري بـراي ايج ـ   نيروهـاي حاشـيه   »امتنـاع بـزرگ  «دهد كه  مي

  .)Abromeit & Cobbe, 2004: 173( اجتماعي گسترده شود

ده جامعـه تأكيـد   ساحتي شدن بشر، بر تمـايز ميـان فـرد و ارا   در تبيين تكماركوزه 
شـود   و ماناييِ جوامعي مـي مستحيل شدن فرد در جامعه، موجبِ تكوين  زيرا ؛بسيار دارد

ايـن  . شـود  ها و نيازهاي فردي تبـديل مـي   امعه به آرمانها، ضروريات سياسي جنكه در آ
هـا و حتـي تلقـي     ي فردي، خواسـته ها ر آن انديشهكند كه د ، جهاني را ايجاد ميهاتمايز
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يـزد و بنـابراين   آم درمـي  هاي ساير اعضاي جامعه با خواسته پذير است، آنچه امكان از اهآن
   .)Fox, 2006: 38( شود فرو كاسته مي انسان به يك ساحت

ژيـك و  نظـام تكنولو  ةاي اسـت كـه در زنجيـر    يافتـه ساحتي، انسان تقليـل تك انسان 
تهي گشته و بـه يـك سـاحت     وههاي بالق از نيروها و توان داري، وجودش سرمايهساختار 

بنـد   در واقـع  اما در ،هاي زيادي دارد ظاهر آزادي  به چنين انساني. فرو كاسته شده است
همين گمان آزاد بودن موجب شده است  .داري است هاي تحميليِ نظام سرمايه چارچوب

پيدا نكند و چون آگاهي لازم در ايـن زمينـه را كسـب    كه آدمي از بيگانگيِ خود، آگاهي 
   .اقدامي هم براي گشودنِ اين چالش نخواهد كرد تبع  به ،كند نمي

بيگـانگي بـراي افـرادي كـه از      خـود  وقوف بـه از « :در اين راستا ماركوزه معتقد است

انـد و ارضـاي    طريق زندگاني مادي و صوري خود با جامعه صنعتي پيوسته و متحد شـده 
. داننـد، كـاري دشـوار اسـت     خاطر خود را در برآوردن نيازهاي موجود در اين جامعه مي

 ؛اساس نيسـت و تمامـاً مبتنـي بـر واقعيـت اسـت       مسئله اتحاد فرد و جامعه، تصوري بي
ها را در يـك جامعـه صـنعتي توجيـه      بيگانگي انسان خود واقعيتي كه گسترش حالت از

  .)47: 1388ماركوزه، ( »ستند و كاملاً جنبه عيني يافته اك مي

هـايي چـون كـار،     بـا كليـدواژه   »بيگـانگي  خود از«در انديشه هربرت ماركوزه، مفهوم 

  :مصرف، تكنولوژي، تقليد و سركوب، ارتباط مستقيم دارد كه به شرح ذيل است
  
  بيگانگي و كار خود از

ن را بـه  جهاني كـه هسـتي اجتمـاعي انسـا     در »كار«و  »بيگانگي خود از«ارتباط ميان 

تبـديل كـرده اسـت،     داران مايهدر خدمت انباشت روزافزون پول توسط سـر  نيروي كاري
كاري كه ديگر نه فعالانه است و نه در خدمت تعالي و سعادت بشـر،   .دارداهميت زيادي 

مثابـه كنشـي     توان بهآيد و ديگر نمي حساب مي  بلكه صرفاً ابزاري براي مصرف بيشتر به
 از«هاي انساني به تحليل آن پرداخت، بلكه ارتبـاط وثيقـي بـا     تانسيلدر خدمت تحقق پ

جامعـه   بيگانگي، در كلِ خود كرد كه از ماركوزه اظهار مي. است يافتهبشر  »بيگانگي خود

هم در عرصه كار و هم اوقـات فراغـت   يافته است و معتقد بود كه اين چالش را   گسترش
  . )Klinic, 2006: 79( كرد توان ملاحظه  مي



58 
  1396بيست و دوم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

و جامعه صنعتي از اين استدلال ماركسيسـتي   »بيگانگي خود از« دربارةشرحِ ماركوزه 

توانـد در يـك جامعـه آزاد از     صـورت بـالقوه تنهـا مـي      كنـد كـه انسـان بـه     تبعيت مـي 
نكتـه  . شكوفا شـود و خـود را تحقـق بخشـد     هاي مادي و روحي ها و سركوب وديتمحد

در درجـه نخسـت در    »بيگـانگي  خـود  از«وزه از توجه اين است كه برداشـت مـارك    جالب

اي ماركسيسـتي دارد و   شده است كه اين عقيده زمينه  جامعه صنعتي و محل كار تعريف
بيگانگي  خود او مفهومِ ماركسيستيِ از .كند اي فرويدي نيز اضافه مي اركوزه به آن جنبهم

اي  اسـطه افـزودنِ جنبـه   و  گشـتگي را بـه  تغيير داد و مفهوم شـيء بسيار را غنا بخشيد و 
كننده شخصـيت   بيگانگي تعيين خود به اعتقاد ماركوزه، از. بسط داد آن شناختي به روان
 توان اظهار كرد كه او مفهـومِ فرويـديِ از   مي نهايتدر در دوران پساصنعتي است و  افراد

ــود ــد    خ ــتي پيون ــديِ ماركسيس ــاختارهاي تولي ــه س ــانگي را ب ــوري بيگ ــك تئ داد و ي
  .)Weinberg, 1970: 62-63( ختي كامل ارائه كردشنا روان

 كند كـه از  به اعتقاد ماركوزه، در جوامع صنعتيِ پيشرفته، فرد در شرايطي زيست مي
هاي اجتماعي، هم در زمانِ كـار و   اش سايه افكنده است و كنترل بيگانگي بر زندگي خود
 زمـانِ كـار، بنيـانِ    هنتيج ـ در. اسـت   اوقات فراغت، بر سراسر زندگي فرد چيره شـده هم 

عنـوان    داري، كار بـه  بنابراين در سيستم سرمايه .دهد ا تشكيل ميبيگانه ر خود هستيِ از
 اي ندارد، بلكه كـار  هاي خود فرد هيچ بستگي ها و خواسته وانايييك فعاليت انساني، به ت

   .)klinic, 2006: 79( بخشد شرطي براي بقاي فرد، موجوديت او را تداوم مي عنوان پيش  به
 كارگر را نيز بـه  كند، بلكه همچنين ها كالا توليد ميتن  داري، كار نه در جوامع سرمايه

تر نسبت به آنچه خودش توليد  كند و كارگر به يك كالاي ارزان عنوان يك كالا توليد مي 
 لحاظ فيزيكـي  دهد، از تنها كارِ متعلق به خود را از دست مي  شود و نه كند تبديل مي مي

و انسـانيت خـود را    »خود«بلكه همچنين  ،يابد تقليل مي صورت يك ماشين  و روحاني به

   .)Marcuse, 2005 a: 92( فروشد نيز مي
آميز و تفريحـات يكنواخـت، تمـامي مظـاهر      كار رقابت« :ماركوزه بر اين باور است كه

مظـاهر زيبـايي   ربايي، منزلت، حيثيت، قدرت، مظاهر تبليغاتي، نيرومندي جسماني و دل
ها براي دستيابي بـه يـك بـديل در    ي را كه آنهاي شهروندان و وسايل گرايش -پسند  عوام

از اندازه انسـان    انطباق بيش .كند را نابود مي - يعني آزادي فارغ از استثمار: رنداختيار دا
  .)30-29: 1380ماركوزه، ( »شود مي گونگينجر به گسترش شيءبا جامعه موجود، م
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  بيگانگي و تكنولوژي دخو از

 ،نظـر مـاركوزه   از زيـرا  ؛بيگـانگي نيسـت   خـود  خود در پيوند با از خودي تكنولوژي به
هاي خاصي كـه در جامعـه    اما كاربردها و محدوديت ،خواهي استابزار آزادي »تكنولوژي«

 هـر چنـد  تكنولـوژي در قـرن بيسـتم    . كند سركوبگر دارد، آن را به ابزار سلطه مبدل مي
هـا و   اي براي ماشينضميمه  انسان را به واقع در ،شده است فزايشِ روزافزون توليدباعث ا

چقدر كه اين پروسه تكنيكـي شـدن پـيش     هاي جديد بدل ساخته است و هر تكنولوژي
شـود و آدمـي در    هاي بيشتري از وجود آدمي، تابع منطق تكنولوژي مـي  رود، ساحت مي

  . شود پايه و مضمحل، مستحيل مي يك ساحت بي
در جوامـع   .كنـد مـي اين ارتباط ناميمونِ ميان تكنولوژي و انسـان انتقـاد    از ماركوزه

در همگـيِ   زيـرا  ،آينـد  حسـاب نمـي    امروز، وسايل فنيِ توليد و توزيع، يك ابزارِ صرف به
هـا و   بـين نيازمنـدي   رو ايـن  از. شئون سياسي و اجتماعيِ فرد، دخالـت مسـتقيم دارنـد   

ها و نيازهاي جامعه، چندان رقابت و اختلافي موجـود نيسـت و    ضرورتآرزوهاي افراد با 
 خود توان گفت كه مفهوم از بنابراين مي .جامعه است هايفرد در همه حال اسير تحميل

مفـاهيم مركـزي در   . بيگانگي براي ماركوزه در پيوند تنگـاتنگي بـا تكنولـوژي قـرار دارد    
گشـتگي، ظلـم و   ء مفاهيمي چون رهـايي، شـي  نظريه انتقاديِ ماركوزه در باب تكنولوژي 

   .)Kellner & et al, 2009: 145( است... بيگانگي و خود ستم، كالايي شدن، از

تـوان   طرفي تكنولوژي ميسر نيسـت و نمـي   ديگر سخن از بي ماركوزه معتقد است كه
معـه  امـروزه جا  .بـرد  فرآيندهاي فني و صنعتي به كار بارةمفهوم تكنولوژي را منحصراً در

جامعه تكنولوژيك عبارت  .آيد حساب نمي  به لوژيك تنها يك جامعه محدود صنعتيتكنو
است از سيستم حاكميت و نفوذي كه در همه شئون زنـدگي افـراد، حتـي در انديشـه و     

  .كند امور فني و صنعتي دخالت مي دريافتشان، نظير
  

  بيگانگي و مصرف خود از

هـا   وليد و مصرف زياد موجب شده است كه انسانبه اعتقاد ماركوزه در جهان امروز، ت
داري و مصـرفي اسـت    هاي سرمايه به وابستگانِ كالاها تبديل شوند و اين مشخصه جامعه

احساس آرامش و سعادت خود را در مصرف بيشتر بيابنـد   ،ها كه موجب شده است انسان
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خـش بـه شـمار    ب كار بيشتر است و چون كار نيز كـاري خلاقانـه و رهـايي    ،كه نتيجه آن
به بـاور مـاركوزه،   . شود تر مي مستحكم »مصرف«و  »بيگانگي خود از«آيد، پيوند ميان  نمي

هـاي زنـدگي عمـومي و     توانـد بـه شـكل مشـابهي در همـه حـوزه       ساحتي شدن ميتك
هـا خودشـان را در كالاهايشـان     در جامعه صنعتي پيشرفته، انسـان  .خصوصي يافت شود

لـوازم  ، خانـه اسـپيليت و   hi-fiدر اتومبيلشـان، مجموعـه    اآنها روح خـود ر  .شناسند مي
اش پيونـد   امروزه بسياري از سازوكارهايي كه فرد را با جامعـه  .شناسند شان مي آشپزخانه

گرفتـه كـه     و كنترل اجتماعي در قالب نيازهاي جديـدي شـكل   است  زد، تغيير كرده مي
  .)Kellner & et al, 2009: 163( جامعه توليد كرده است

خـود  خـوي خـانگي، بـه    واقع به باورِ ماركوزه، اتومبيل، دستگاه تلويزيـون و لـوازم   در
شـوند   اي سودآور ساخته ميه اما اين مصنوعات بر اساس الزامات مبادله ؛سركوبگر نيست

مـردم ناگزيرنـد بخشـي از     رو اين از .اند مبدل شده ي جداناشدني از وجود مردميو به جز
گونه است كه روابط انساني، ذيـلِ  و اين )24: 1380ماركوزه، ( بازار بخرندوجود خويش را در 

 رسد هـر  وارگيِ جهان كالايي شده كه به نظر مي گيرد و اين بت قرار مي روابط ميان اشيا
تواند توسط زنان و مرداني از بين بـرود كـه در حـالِ     يابد، تنها مي روز شدت بيشتري مي

اي هستند كه بر آنچـه حقيقتـاً در حـال وقـوع      و تكنيكيپاره كردنِ حجاب ايدئولوژيك 
ه بـراي سـاختنِ   صورت منسجم و همبسـت   است سايه افكنده است؛ زنان و مرداني كه به

  .)Marcuse, 2001: 158( كوشند جهان خود مي
  
  بيگانگي و تقليد خود از

بر ايـن   جمعي، بخشىِ وسايل جديد ارتباطماركوزه در انتقاد از وضعيت موجود آگاهى
وسيله نظـام اجتمـاعى جـذب      عقيده بود كه در شرايط سلطه جهانى، دانش و آگاهى به

، انطبـاق و  يابـد مـي بنـابراين آنچـه نمـود     .يابـد  وسيله آن قوام مـي   شود و از آغاز به مي
دنِ فرد با جامعـه اسـت   يكسان و متحدالشكل ش بلكه تقليد و يك نوع ،هماهنگى نيست

انسان  ةهاي فرهنگى و معنوى گذشت بلكه تمامىِ ميراث ،آگاهى فرد تنها نه نتيجه كه در
 واقـع  در .يابـد مـي اي  صورت يكسان و يكپارچه هاي سخن گفتن و انديشيدن نيز يوهو ش

گيـرد و بـه    صـورت مـي   دروني كردنِ تقليد در وجود افـراد فرايند همانندسازي از طريق 
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ي ايجاد يك بيانِ ضد دموكراتيـك در بـاب   همين دليل نيز در انديشه ماركوزه، تقليد برا
ماركوزه معتقد است كه فرآينـد تقليـد در فـرد،    . كند اي را ايفا مي تكنيك، نقش برجسته

بيگـانگي در شـكل پيشـرفته آن     خـود  دروني شده است و در ميان يك جامعـه فنـي، از  
شود و  عيني مياي است كه دارد  بيگانگي خود بنابراين تقليد براي ماركوزه از .وجود دارد

هاي خاصِ جامعه فني، در دستيابي به اداره كاملِ فرايندهاي كار، اخلاقِ  از طريق قابليت
البته براي مـاركوزه، آثـار تقليـد    . دهد ها پيوند مي هنجاريِ جامعه مصرفي را با كارِ سوژه

 Kellner & et( در جامعه پيشرفته صنعتي، عواقبِ سياسي بزرگ و شگرفي دارد روي فرد

al, 2009: 135(.  

واسـطه    بيگـانگي و تقليـد، بـه    خـود  توان گفت كه ارتباط وثيق و استوارِ ميان از مي
بـا   جوامع صـنعتي امـروزي   .گيرد صورت مي داري همانندسازي در جامعه سرمايهفرايند 

دهند و از  را در مركز تمايلات مردم قرار مي »مصرف«و  »مد«استفاده از رسانه و تبليغات، 

هاي مطلوب و سودآور خـود را بـه نيازهـاي بايسـته و      ق فرآيند همانندسازي، ارزشطري
گـردد و   گونه است كه تقليد در وجود افراد نهادينه ميسازند و اين ضروري افراد مبدل مي

 خـود  اي بـه مقلـدي از   واسطه تقليد از فرهنگ و نيازهاي تحميليِ آن، انسان ضـميمه   به
  .گيرد قرار مي يهصاحبانِ سرما بيگانه و در خدمت منافعِ

  

  بيگانگي و سركوب خود از

بيگـانگي وجـود    خـود  ارتباط نزديكي ميان سـركوب و از  ،در انديشه هربرت ماركوزه
  .سركوبِ مازاد و اصل كارآمدي: او بر دو مفهوم بنيادي تأكيد دارد .دارد

تمـاعي  واسـطه تفـوق اج    ها و قيدوبندهايي است كه به محدوديت :سركوب مازاد .1
كـه ضـرورت دگرگـونيِ    (اين نوع از سركوب، از سركوبِ بنيـادي  . شود ايجاد مي

 .متمايز شده است) غرايز براي تداوم نژاد بشر در تمدن است

  .شكلِ تاريخيِ متداولِ اصلِ واقعيت است :اصل كارآمدي .2
دهد كه چنين استدلال كنـد كـه تمـدن پيشـرفته،      به ماركوزه اجازه مي هااين تمايز

 يمنطق ـبه صورت  ،كند د از آسيبي كه بيگانگي از طبيعت و سركوب به انسان وارد ميبع
بنابراين هدف مـاركوزه، تبيـينِ شـرايط     .كند امكانِ ايجاد تغيير و دگرگوني را فراهم نمي
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اي است كه در آن تجاوز و ظلم از بين خواهـد رفـت و خشـنوديِ كامـل از      تحقق جامعه
ها را ايجـاب   برخي از سركوب ،كند كه زندگي بشر اذعان مي ماركوزه. شود عمل ديده مي

 بيگانگي از ؛كند و بنابراين شكل خاصي از بيگانگي را ايجاد مي) سركوب بنيادي(كند  مي
همچـون ارضـاي فـوري غرايـز جنسـي مثـل       ( از هسـتيِ طبيعـي   يشـكل  مثابه   آنچه به
بيگـانگي را   خـود  زه نـوعي از اما مفهومِ سركوب اضافي ماركو .شده است ايجاد) حيوانات

  .)Biro, 2000: 245-246( كند كه خاصِ جوامع مدرن است ايجاد مي
بيگـانگيِ   خـود  از. شوند بيگانگيِ مازاد مي خود ها دچار از تبع سركوب مازاد، انسان به

وسيله جامعه كنوني در راستاي تمايـل بـه حفـظ و      اي كه به بيگانگي خود مازاد يعني از
بيگانگي مازاد، تشريح وضعيتي اسـت كـه    خود اين از. شود وجود ايجاد ميتوسعه وضع م

بيگانگيِ مـازاد، تمـايزِ ميـان كـار      خود از. در آن صرفاً پيشرفت كمي صورت گرفته است
انسـاني   گـر و غيـر  و منجر به پديد آمدنِ كـار ويران  يدي و كار فكري را حفظ كرده است

را تقويـت  ) منـابع فنـي، طبيعـي و انسـاني    (شود و همچنين سركوبِ منـابع انسـاني    مي
  .)Marcuse, 2001: 198( كند مي

  

  شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه

 .در انديشه هربـرت مـاركوزه، شـهروندي تنهـا يـك مفهـومِ حقـوقيِ صـرف نيسـت         
اي كـه بـه تبيـينِ     هاي سياسي كلاسيك و در تفكـرات فلاسـفه   گونه كه در انديشه همان

يـك مفهـوم حقـوقي نيسـت و در      تنهـا اند، شـهروندي   صيل پرداختهمفهومِ شهرونديِ ا
پيوندي وثيق و عميق با خودآگاهيِ بشر و رهايي اوست و همچنين در ارتباط با ديگـري  

بـا   آشـكارا برخـي   در ميان فلاسفه سياسي نيز. يابد و در پيوند با جمع، معنا و مفهوم مي
همچـون هربـرت    اند و برخـي نيـز   ردهآن را تبيين كاستعمالِ لفظ شهروندي، مختصات 

شـايد بـه دليـل    (انـد   ماركوزه، بدون اشاره صريح به اين مفهـوم بـه تبيـين آن پرداختـه    
منزلـه    مصادره به مطلوبِ اين مفهوم توسط انديشـمنداني كـه حقـوق شـهروندي را بـه     

بلكـه   ،كنند كـه نـه در خـدمت رهـايي او     حقوقِ يك انسان منفرد و خودخواه تعريف مي
انـدوزي و تملـك و    واسطه حقوقي چون ثروت  جب انزوا و انفراد و به بند كشيدنش بهمو

  .)1()شود زدگي مي مصرف

اي كـه داراي روابـط    جامعـه  ؛اي نو برپـا كننـد   به باور ماركوزه، شهروندان بايد جامعه
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هـاي راسـتين    نديباشد و شرايطي به وجود آيد كه توليد را بر بنيان نيازم توليد جديدي
اي كه بايد از نو بنـا شـود، نيازهـايِ عـادي، ديگـر       در جامعه .قرار دهد ها و طبيعي انسان

د بـود و در محـيط مسـاعدي، آزادانـه پـرورش      ع گسترش نيازهاي والاي بشر نخواه ـمان
ريزنـد   ن بايد ضوابط جامعه كنوني را فروماركوزه معتقد است كه شهروندا. خواهند يافت

گونـه اسـت كـه    اين. نـد آور نهادهاي طبيعي و اجتمـاعي پديـد  و يك همكاريِ استوار در 
زندگي شهروندان در جامعه جديد، هـدف و غايـت راسـتين خـود را بازخواهـد يافـت و       

   .)20: 1388 ماركوزه،( اكم بر اين جامعه آزاد خواهد بودسعادت و نيكبختي، اصل ح

 ـ از كنـد كـه در آن   اي را طراحي مـي  درواقع ماركوزه جامعه وژي و علـم، بـراي   تكنول
و در آن اولويت با صلح، خشنودي، خلاقيـت و شـادي و نـه     شودميرهايي بشر استفاده 

هاي بنيادينِ آن، بـالا بـردنِ ميـزان رهـايي بشـر و       رنج و كارِ سخت است و يكي از جنبه
 كـارِ از  د ماركوزه بر اين است كـه مـا بايـد   اعتقا. روابط متناسب و موزون با طبيعت است

هم آميزيم و از زمـان  استاي فراهم آوردن نيازهايمان درگانه را با اتوماسيون، در ربي خود
هايمـان را   مان استفاده كنيم تا بتوانيم آگاهي هاي دروني فراغتمان، براي پرورش پتانسيل

  .)schlottmann, 2002: 6( سازيم و با سركوب مبارزه كنيم رها

  
   شهروندي و انقلاب ادراكي

بيگانگي، بر  خود براي رهايي بشر از دام از »گفتاري در باب رهايي«اب ماركوزه در كت

جامعـه  « :گويـد  او مـي . انقلاب ادراكي و انقلاب سـاختاري : كند دو گونه انقلاب تأكيد مي

كنـد و جامعـه    مستقرِ موجود، ابزار ادراكي يكساني را بر تمامي اعضاي خود تحميل مـي 
، تجربـه  )هاي فـردي و طبقـاتي   هاي فكري و زمينه فقها، ا رغم تمامي اختلاف ديدگاه به(

جـويي و  قطـع رابطـه بـا تـداومِ پرخـاش      نتيجـه  در. دارد يكساني را به همگان عرضه مي
. استثمار به معني گسستن از احساساتي است كه خود را با اين جهان تطبيق داده اسـت 

، بشـنوند و احسـاس   اي نـو بنگرنـد   خواهند چيزهاي نو را به شـيوه  عصيانگران امروز مي
. داننـد  ادراك معمـول و مرسـوم مـي    يگـرو امحـا   اينان آزادسازي و رهـايي را در . كنند

پرداخته نظـم موجـود اسـت، امـا      و  است كه ساخته 2به معناي رهانيدنِ خودي 1هپروت
                                                 
1. trip 
2. ego 
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رهاييِ ساختگي و خصوصـي بـه شـكلي    وجود اين  با .اين رهايي، ساختگي و كوتاه است
حال، انقلابـي در ادراك    عين انقلاب بايد در. دهد ي اجتماعي را نويد ميمضمر، الزامِ آزاد

كنـد و زمينـه زيباشـناختي     نيز باشد كه بازسازي مادي و معنوي جامعه را همراهي مـي 
  .)49: 1380ماركوزه، ( »آورد اي پديد مي تازه

سياسـي و  ها از آزاديِ اقتصادي،  مندي انسان بهره گمان كند كه بي ماركوزه تأكيد مي
هـا و   قـدرت مندي از آزادي اقتصادي بايد از فشـار   و براي بهره دارداهميت بالايي  ،فكري

 .يافـت تا بتـوان بـه يـك زنـدگيِ راسـتين دسـت        ،رهايي يافت مناسبات اقتصاديِ غالب
گونـه نظـارتي بـر     مندي از آزادي سياسي، رهايي يافتن از سياستي اسـت كـه هـيچ    بهره

 سوي آزادي اسـت   مندي از آزادي فكري، بازگشت تفكر انسان به رهاجراي آن ندارند و به
ن و هم از هم از خويشت را خود ديبابه همين دليل، طبقات تحت ستم  .)40: 1388 ،همان(

هـا در وهلـه اول، از تنگدسـتي زاده     انقـلاب  زيرا ،)32: 1392متيك، ( اربابانشان آزاد سازند
ه مصـرفي و مقـولاتي   اسـراف و فراوانـي در جامع ـ   د، بلكه از نـامردمي، بيـزاري،  نشو نمي
يـافتنِ   واقـع  هـا در  ل، خواسـت اصـلي انقـلاب   به همين دلي .گيرند ت ميأچنيني نش اين

از زنـدگي   باشد و بنا كـردن شـكلي كـاملاً نـو     راستي درخورِ انسان اي است كه به هستي
الزامـاً فقـط    ،داد هـا روي خواهـد   توان گفت كه تغييري كه در انقـلاب  بنابراين مي .است

   .)32-31: همان( گمان تغييري كيفي نيز خواهد بود تغييري كمي نيست، بلكه بي
 گيري مادي و فكري از افـراد اسـت   هتغيير براي ماركوزه، پايان دادن به استثمار و بهر

فاعـل انقلابـي فقـط در    «و  دهـد انجام مـي فاعل انقلابي  را اين تغيير .)215: 1389خليلي، (

 ي در عمل و در تكامل آگاهي و عملفاعل انقلاب .تواند پرورش يابد مي د خود تغييرفراگر
بايـد از   مـي  اي در حقيقت نياز به تغييـر ريشـه   .)29: 1393ماركوزه و پوپر، ( »شود پديدار مي

 هـا و غاياتشـان برخاسـته باشـد     رانـه ها، از هوش و عواطفشان و از  تك انسان ذهنيت تك
بخش همواره پيونـدي   هاي رهايي به همين دليل هم جنبش .)61: 1388ن، راديگو بنيامين (

دي اسـت  اند و اين پن ـ ميان حوزه تغييرات شخصي، با حوزه تغييرات سياسي ايجاد كرده
سـتي،  داري، ضـد نژادپر  هـاي ضـد سـرمايه    جنـبش ( هـاي اجتمـاعي جديـد    كه جنـبش 

  .)parker, 2007: 199( اند آموخته از تاريخ خود )محيطي و چپ فمينيستي، زيست
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  شهروندي و انقلاب ساختاري

 واسـطة تحميـل اجتمـاعيِ كـارِ غيـر       بـه  دهيِ كنونيِ جامعه ركوزه، سازمانبه باورِ ما
يافتـه بـر    براي تمايلات جنسي و نظام اجتمـاعيِ سـازمان   ضروري، قيدوبندهاي غير لازم

ين دليـل هـم او، پايـان    كند و بـه هم ـ  توليد مي »سركوب اضافه«كشي،  مدار سود و بهره

 ين راستا بر نوع ديگـري از انقـلاب  اي جديد را ضروري ديد و در ا سركوب و ايجاد جامعه
گمان نياز به شـرايط بهتـر كـاري،     بي. شود كند كه انقلاب ساختاري ناميده مي تأكيد مي

براين بنـا  .تواند برآورده شود درآمد بالاتر و آزادي بيشتر، در چارچوب نظم موجود نيز مي
كنـد، چيـزي    آنچه شهروندان را مجبور به برهم زدن ساختار موجود در قالب انقلاب مـي 

تواننـد   چيز دارنـد، يـا مـي    شود براي مردمي كه همه وراي اين مسائل است كه سبب مي
ماننـد پوشـاك مناسـب، خـوراك كـافي،      (اميدوار باشند كـه در آينـده خواهنـد داشـت     

   .)29: 1392متيك، ( موجود، ضرورتي حياتي باشدنظم  ، واژگوني)...تلويزيون، خانه و
گرايي به دوران پيش از تمدن  هدف از طغيان و انقلاب، واپس ،گمان براي ماركوزه بي

در زندگي واقعـي بشـر اسـت؛     خيالي )2(رفته  دست بشر نيست، بلكه بازگشت به زمان از
دهـي   يد دريابد كه سازمانبا از تمدن است كه آدمي در ضمنِ آن اي يعني نيل به مرحله

جامعه براي چيست و براي كيست؟ اينجاست كه بايد آدمي دريابد كه آزادي و رهايي از 
همين دليل هم  و به )104: 1380ماركوزه، ( شرط آزادي است الا بر انسان، پيشحاكميت ك

 نيسـت  خودبيگانـه  اسـت كـه ديگـر از    انقـلاب  بـه واسـطه  كار  كه ماركوزه معتقد است

)feenberg, 2005: 75(.  
  

  شهروندي و سوسياليسم

محسـوب   بديلي براي انسـانِ بيگانـه از خـود   كند و  كه ماركوزه تعريف مي  شهروندي
البتـه سوسياليسـمي كـه     .تواند تحقق يابد ه سوسياليستي ميتنها در يك جامع ،شود مي

مـاركوزه،  بـراي  . ماركوزه مدنظر داشت با سوسياليسمِ استالينيستي، بسيار متفـاوت بـود  
به بـاورِ  . يابد تحقق مي ها يك همبستگي راستين ميان انسانبر پايه  راستين سوسياليسمِ

مهلكـي از آزادي و فعاليـت   داري، بـه طـرز    ماركوزه، زندگي بشر تحـت سـيطره سـرمايه   
كنـد و   هاي انسانيِ بنيـادين را سـركوب مـي    عاري شده است و بنابراين پتانسيل خلاقانه

ماركسيستيِ كار و بيگـانگي از   ةنظري گمانبي. كند اساسي را تحريف مينيازهاي انساني 
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 ,Marcuse( كننده آن است آن، به سمت تئوريِ سوسياليسم و انقلاب سوق يافته و توجيه

2014: 31(.  

از نيروهـاي  ) لحاظ كيفي از( عنوان يك مسير زندگيِ متفاوت به سوسياليسم« واقع در

بلكـه   ،بيگانـه اسـتفاده خواهـد كـرد     خود زمان كار و كار ازتنها براي كاهش   نه توليدي
براي ساختنِ زندگي، گسـترش احسـاس و خـرد و     همچنين سوسياليسم از نيروي توليد

مندي از هستي، رهاسـازيِ احسـاس و خـرد از     آرام كردن و فرونشاندنِ پرخاشگري، بهره
بهـره   گرانه نيـز وبهـاي سـرك   گيـري  سلطه عقلانيت و پـذيرش خلاقيـت در مقابـل بهـره    

   ).Marcuse, 2005 b: 170( »گيرد مي

گفـت كـه صـلح، لـذت،      از مفهوم جديدي از سوسياليسم سخن مـي  هميشهماركوزه 
بـه ارمغـان    هاي يك جامعـه بـديل   عنوان مؤلفه  سعادت، آزادي و يگانگي با طبيعت را به

) انداز رهـايي او  مدر چش(بخش  ، روابط اجتماعي و نهادهاي رهاييتوليد فرهنگ. آورد مي
اي هماهنگ را ممكن خواهد سـاخت   بيگانه، روابط جنسي و جامعه خود نوعي كارِ غير از

در  .)Marcuse, 2005 b: 33( انـد كـرده   هـاي تخيلـي مطـرح    و سوسياليسـت  »فوريـه «كـه  

هاي راستين بشـري و نيـروي    مثابه تحققِ خواسته  براي ماركوزه، سوسياليسم به حقيقت
عمـوم كـه    ةمنـد افكـار و انديش ـ   خ معاصر است، اما با توجه به تحريف نظـام محرك تاري

بر آگاهي از نيازهاي راستين بشر روي   انقلابي با تكيه دگويد، باي ماركوزه از آن سخن مي
  .دهد كه سرشت دروغين انسان را از او بزدايد و سرشت راستينش را به او بازگرداند

  
  شهروندي و هنر

سـوي    از طريق ائتلاف به بيگانگي خود زندگي و غلبه بر از ادغامِ هنر وايده  ،ماركوزه
 ـ« دربـارة اش  ماركوزه در رساله .ريزي كرد يك جامعه هماهنگ را پي روايـيِ ادبـي    ةنظري

عنـوان طـرد آگاهانـه جامعـه بـورژوازي و سيسـتم         هاي هنري به اغلب از شورش »آلمان

ن زندگي را نابود كرده بود و موانع جديـدي  كند كه اشكال پيشي داري صحبت مي سرمايه
   ).Marcuse, 2007: 13( اليناسيون هنري ايجاد كرده بود را براي استيلا يافتنِ

ره و نقـيض آن در زنـدگي روزم ـ   و نقش ضد هاي متضاد در هنر و ماركوزه بر گرايش
تنهـا از راه   بـار را  در وضعيتي كه واقعيت فلاكـت «: گويد او مي. انقلاب سياسي تأكيد دارد
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نيازمنـد توجيـه    شناسـي  ير داد، پرداختن بـه زيبـايي  توان تغي كنش سياسي راديكال مي
عنـوان يـك وحـدت اضـداد هگلـي        ماركوزه هنر را به .)59: 1388ران، ديگبنيامين و ( »است

هـم بخشـي از واقعيـت موجـود و      داشت؛ديد كه هم ابعاد مثبت و هم ابعاد منفي را  مي
 ,Marcuse( شود و هـم دور از واقعيـت و در معارضـه بـا آن اسـت      مي حافظ آن محسوب

2007: 44(.   
اين درست است كه گرايش زيباشناختيِ جدي در انديشه هربـرت مـاركوزه    هر چند

مـاركوزه   ،ماركوزه اشاره كرد »بعد زيباشناختي«توان به كتاب  وجود دارد و در اين رابطه مي

مثال آخـرين آثـار     عنوان  به .شناسي سوق نيافت زيباييمت هنر و طور كامل به س  هرگز به
هـايي در بـاب سياسـت و چـپ جديـد، نظريـه        سـخنراني  شـامل  1970اواخر دهـه  او در 

 .هايي دربـاره هنـر، سياسـت و رهاسـازي اسـت      ماركسيستي و فلسفه و همچنين سخنراني
اي  كارهـاي آزادسـازي  انـدازها و راه  گسترش چشـم  ،ماركوزه ةبنابراين تا پايان زندگي، برنام

هـايش بـر هنـر و     هاي راديكال و بازتـاب  اجتماعيِ انتقادي، فلسفه، سياست ةبود كه با نظري
در  ،در تضاد باهم هسـتند  گاه هر چندتمام اين اجزا  .آميخته است تغييرات فرهنگي، درهم

انداز رهايي و يـك برنامـه    ازند و با چشمپرد نقد سلطه مي  عنوان يك كل، به  آثار ماركوزه به
  .)Marcuse, 2007: 2-3( اند تغيير اجتماعيِ راديكال همراه شده

عقيده دارد كه زبان نقـد و اعتـراض    ،ماركوزه كه خود از فعالان وقايع دهه شصت بود
وقتي تظاهرات جوانان عليـه  «: نويسد او در اين مورد مي. بود زبان هنر ،70و  60دهه در 

بـاب  «شـنيدم كـه اشـعار     گ ويتنام را شاهد بودم و در آن شركت داشتم، وقتـي مـي  جن

)2(ديلان
سختي بتوانم آن احسـاس را تشـريح كـنم      خوانند، حس كردم و البته به را مي »

او عقيده دارد  .)113: همان( »مانده در جهانِ امروز است كه واقعاً اين تنها زبانِ انقلابي باقي

هـاي ايـن فرهنـگ،     حال عليه زيبـايي   عين ن عليه فرهنگ حاكم، دركنندگاعصيان«: كه

مـاركوزه،  ( »شـورند  مـي  حد متعالي، مجزاشده و منظم و هماهنـگ  از  هاي بيش عليه شكل

و  )Marcuse, 2001: 153( باشـد  داشـته  تواند يك پتانسيل انقلابي هنر مي زيرا ،)60: 1380
دهـد،   راليسم هماهنگ خود را نشـان مـي  عليه توتاليتاريسم جديدي كه به شكل يك پلو

ترين اعمال و حقايق به شكل لاقيـدي   توتاليتاريسمي كه در آن، متناقض ؛وارد عمل شود
توان گفت كه هنـر بـراي    بنابراين مي .كنند آميز زيست مي صورت مسالمت  با همديگر به
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رخ دادن  واقع اعتراضي اسـت عليـه آنچـه در حـال     در .است »امتناع بزرگ«ماركوزه يك 

   .)Marcuse, 2007: 38( است

فكـران و شـكل كنـونيِ توليـد مـادي      تغيير جهت دادن به روشن« به اعتقاد ماركوزه،

انسـان بـه تكامـل     ةوجدان و آگاهي آزادشد. داري است مستلزم انقلاب در جهان سرمايه
و افراد  اشياتا امكانات  ،علم و فناّوري كمك خواهد كرد و آن را از قيدوبند خواهد رهانيد

بـراي نيـل    آگاهي رهاشده. ف كند و تحقق بخشدزندگي كش يدر جهت حفظ و ارتقا را
در آن صورت، تكنيك به هنـر مبـدل   . به هدف، صورت و ماده را به خدمت خواهد گرفت

تقابل ميان تخيل و عقل، استعدادهاي برتـر  . شود و هنر، واقعيت را پديد خواهد آورد مي
 واقعيتي نو. اعتبار خواهد شد بي ،هاي علمي هاي شاعرانه و انديشه يشهو فروتر و ميان اند

شـود تـا ارزشـي     هوش علمي تركيب مي حساسيت نو با ،پديد خواهد آمد كه در پرتو آن
  .)36: 1380ماركوزه، ( »زيباشناختي خلق كند

  

  بيگانگي و شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه خود نسبت ميان از

با مفهوم شهروندي در انديشه هربرت ماركوزه آنجـا   بيگانگي بشر خود ارتباط ميان از
گـانگيِ او سـخن   بي خـود  شود كه ماركوزه هرگاه از وضعيت نـاگوار بشـر و از   برجسته مي

كارهـايي عملـي بـراي حـل     عنـوان راه   عصيان و طغيان و انقلاب بـه  گويد، به تبيينِ مي
تمـام واقعيـات دردنـاكي كـه بيـان شـد،        گويد كـه  او مي. پردازد معضل بيگانگي بشر مي

تحـولي كـه منجـر بـه      ؛كنـد  هاي معاصر اثبات مي ضرورت دگرگوني عميقي را در جامعه
   .)30: 1388، همان( اي براي زندگي بشر خواهد شد تازههاي  ايجاد اسلوب و شيوه

 :Always, 1972( ها وابسته اسـت  براي ماركوزه، تحقق يك جامعه بهتر، به رهاييِ سوژه

بيگانه، استثمارشـده   خود كنند، از داري زندگي مي هاي سرمايه مردمي كه در نظام زيرا ؛)94
زدايي شده و فاقد صفات شهروندي هستند و هدف پراكسيسِ انقلابـي غلبـه بـر    و انسانيت

 منظور دستيابي به يك زندگي شايسته بـراي انسـان اسـت     بيگانگي به خود همه اشكال از
)Marcuse, 2014: 19(.  ساحتيانسان تك«البته ماركوزه در«   گفتـاري در رهـايي  «بـرخلاف« 

گويد كـه وضـعيت پيچيـده     او مي .تر شده است نسبت به امكان تحقق اين دگرگوني بدبين
  :رو خواهد ساخت ساحتي را با دو فرضيه متضاد روبهانسان تك ،جامعه امروز
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ير كيفـي و  ا دارد كه از هرگونه تغيجامعه پيشرفته صنعتي معاصر، شايستگي آن ر. 1
  .ممانعت به عمل آورد سريع احتمالي در آينده

امعـه موجـود را   زودي ج  گرفتـه كـه بـه     هايي شكل درون جامعه، نيروها و گرايش. 2
  .منفجر خواهد ساخت

. روند موازات هم پيش مي  حل محتمل هستند و به ماركوزه معتقد است كه هر دو راه
حل نخست نفـوذ بيشـتري دارد، بعيـد نيسـت كـه وقـوع        راه هر چند او معتقد است كه

  .)31: 1388ماركوزه، ( ن به فرضيه دوم تغيير دهدااوضاع را به سود معتقد ،اي حادثه

بر نوع جديدي از انسان و يك ساحت زيستي تمركز دارد كه با اين عقيـده   او ةانديش
مايز كمي از جوامع موجود بـه يـك   او مرتبط شده است كه قلمروِ آزادي، علاوه بر يك ت

شود كه ماركوزه قائـل بـه بازسـازي و     تمايز كيفي نيز نياز دارد و همين عقيده سبب مي
. )Klinic, 2006: 88( داري نباشد و به انقلاب عقيـده داشـته باشـد    اصلاح در نظام سرمايه

هـاي   تواناييبراي تبيينِ چگونگي وصول به آزادي و نيكبختي و همچنين بالفعل ساختنِ 
 بيگانگي تا بهشت شـهروندي توصـيف   خود انساني و حركت در مسيري كه از قهقراي از

يك مفهومِ چندبعـدي و   ؛ماركوزه وام گرفت »امتناع بزرگ«توان از مفهومِ  شده است، مي 

موجـود و عصـيان هنـريِ     نظام سلطه و سركوبِ  پيچيده كه بر عصيان و اعتراض افراد به
كند، يك جهـان بهتـر و    انداز جهان ديگري را ترسيم مي كند كه چشم ت ميآوانگارد دلال

مرسـومِ  هـاي غالـب و    آميـزي كـه روش  هاي مخالفت اشكال فرهنگي جايگزين و انديشه
   .)Marcuse, 2005b: 10( كند رد مي انديشيدن و رفتار كردن را

نـد و آن را دگرگـون   تواند نظامِ توليد موجود را واژگون ك به باور ماركوزه، گروهي مي
) هـايي  گـروه ( ي، گروه»براي خود«سوژه انقلابيِ  .اي انقلابي است سازد كه در خود، سوژه

مثابه يـك هسـتيِ خودآگـاه      هستند كه تقاضاهاي حياتيِ مبرمي براي انقلاب دارند و به
جـوي  وآيد آگاه است و در جست شوند كه از ستم و جوري كه بر او وارد مي محسوب مي

بيگانه نيست و يا در تـلاش بـراي رهـايي از     خود بنابراين ديگر از .ين بردن آن استاز ب
هاي محيطي و انساني زمانـه   با توجه به اينكه بحران .)Franks, 2000: 177( بيگانگي است

گيري مجدد راديكـالِ سياسـي و فلسـفي نيـاز دارد، مـاركوزه در امتنـاع       جهت  ما به يك
 كنـد  كمتر، هم براي انسان و هم براي طبيعـت تأكيـد مـي    بزرگش، بر نظمي با سركوب

)Schlottmann, 2002: 7(.   
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تواند به خودآگاهي بـراي امتنـاع    اما فاعل اين امتناع بزرگ كيست؟ آيا هر فردي مي
لازمـه آزادي او،   .بايـد آزاد باشـد   گمـان چنـين شـهروندي    دست يابد؟ بـي  نظم موجود

ت اسـت و آزادي را بايـد بـا حقيقـت تعريـف و      خودمختاري است و غايت آزادي، حقيق ـ
آزادي يعنـي خودمختـاريِ خودفرمـان و شـرط توانـايي تعيـين زنـدگي و        . تحديد كـرد 

توانايي تعيين چه بايد كردها و چه نبايـد كردهـا، چـرا    : كند سرنوشت شخص را بيان مي
تمـالي و  رو هـر فـرد اح  فاعل اين خودمختاري بـه هـيچ  « اما .بايد تحمل كرد و چرا نبايد

تواند در كنار سـايرين آزاد   مشخصي نيست، بلكه فرد در مقام موجود انساني است كه مي
نوايي و تـوافقي بـين هـر آزادي منفـردي بـا       پذير ساختن چنين هم باشد و مسئله امكان

اي بين رقبا، يا بين آزادي و قانون، يا منافع فردي  آزادي ديگري، با مسئله يافتن مصالحه
بلكـه   ؛ا رفاه خصوصي و عمومي در يك جامعـه اسـتقراريافته معـادل نيسـت    و عمومي، ي

اي مطـرح اسـت كـه در آن ديگـر آدمـي توسـط نهادهـايي كـه          آفريـدن جامعـه   ةمسئل
  .)360-359: 1393 كانرتون،( »به بردگي كشانده نشود ،كنند خودفرماني را در نطفه خفه مي

عنوان مستمسكي بـراي    توان به را ميسازي فرايند عينيت هر چند ،به اعتقاد ماركوزه
روش  بـا صورت تـاريخي    بيگانگي خود به خود بيگانگي در نظر گرفت، از خود احتمال از

تـوان تنهـا زمـاني بـر آن غلبـه يافـت كـه         يافتـه اسـت و مـي     داري تـداوم  توليد سرمايه
داري  در جوامـع سـرمايه  ؛ زيـرا  )Marcuse, 2014: 29( شـده باشـد    داري منسـوخ  سـرمايه 

به شـكل   »بيگانگي خود از«اي رسيده است كه حتي آگاهي از  كنوني، اليناسيون به نقطه

واسـطه ديگـري شناسـايي      بـه  تنهـا شود و درنتيجه افراد خود را  اي سركوب مي گسترده
   .)Marcuse, 2001: 65( كنند مي

 ؛سـت داري افكنده شـده ا  به درون يك جامعه سرمايه »خود«ماركوزه معتقد است كه 

او . اصالتي است كـه در جامعـه اسـتيلا يافتـه اسـت      جايي كه بيگانگي از توليد، منشأ بي
»اصالت«معتقد است كه امروزه 

، وجه راديكـالِ يـك امتنـاعِ انقلابـي نسـبت بـه جامعـه        1

شـرايطي را   ،در حقيقت جامعـه صـنعتي   .)Feenberg, 2005: 3( شود موجود محسوب مي
يـافتگي را گسـترش   بيگانگي ايجاد كرده اسـت كـه عينيـت    خود براي به وجود آمدنِ از

بـه همـين دليـل     .بلعد يافتگيِ جامعه فني، كاملاً فرد را در خود ميدهد و اين عينيت مي

                                                 
1. Authenticity 
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، نيازمنـد يـك   1هاي خرسـند  ساحتي و آگاهيبراي ماركوزه ايجاد بديلي براي جامعه تك
 .)Kellner & et al, 2009: 141( دگرگوني راديكال است

هـاي متفـاوت و    هـا و ارزش  پيـدايش هـدف   ،ظم بـديلي كـه مـاركوزه مـدنظر دارد    ن
داري جهـاني و   هاي تازه مردان و زناني است كه در برابر قدرت استثمارگر سـرمايه  آرمان

مقاومت كرده و آن را اش،  حتي در برابر اشكال و ابعاد پر از آسايش و تجليات آزادمنشانه
امروزه نيازهاي بشر در معرض خطر قرار دارند  زيرا ؛)12-11 :1380 مـاركوزه، ( كنند نفي مي

و البته فراتر از اينكه تأمين نيازهاي فرد به ديگري آسيب نزنـد، مسـئله ايـن اسـت كـه      
  اي نيازهاي خود را تأمين كند كه بـه خـودش هـم آسـيبي نرسـاند و بـه       گونه  انسان به

هاي استثمارگر را تشديد نكنـد كـه    آرزوها و تمايلاتش، وابستگي به شبكه يواسطه ارضا
بنابراين بايد محيطـي جديـد پديـد     .دشو اي نيازهايش موجب بردگي وي ميدرازاي ارض

هـاي ديرپـاي زنـدگي     آيد كه قرار نيست با پرخاشگري، ددمنشي و زشتي و پليديِ شيوه
لاينفك محيط جديد است و تـا اعمـاق طبيعـت و كنـه ذات او      ءجز »طغيان«. مدارا كند

هـا و راهبردهـاي    كنندگان بر اساس ايـن بنيـاد تـازه، هـدف    عصيان. ريشه خواهد دوانيد
ــارزه  ــرد   مب ــد ك ــف خواهن ــو تعري ــي را از ن ــان( سياس ــع در .)17: هم ــوي « واق در فراس

هاي جوامع مستقر، فضايي وجود دارد كه هم جسماني و هـم ذهنـي اسـت و     محدوديت
در  .)كه با حيطه امروز آن متفـاوت اسـت  قلمرويي (شود  قلمرو آزادي در آن مشخص مي

اين آزادي و رهايي، شرط  .هاي نظمِ استثمارگر است اين قلمرو، سخن از رهايي از آزادي
تاريخي بـا گذشـته و    ةاي كه ناچار به قطع رابط جامعه؛ اي آزاد است اساسي ايجاد جامعه

  .)13-12 :همان( »حال است

كوشيد تا امكان سياسي جديدي را بنـا   مي »اروس و تمدن«در كتاب  هربرت ماركوزه

فـرض كلـي    پـيش . هاي زيگموند فرويد پرداخت كند و در اين راستا به مخالفت با ديدگاه
ه به اين معنـا ك ـ  .شده است كه فرويد صراحتاً بيان كرد اين بود كه تمدن بر سركوب بنا

با . ا زير پا بگذارندها و تمايلات خود ر حد زيادي خواستهبراي رشد تمدن، مردمان بايد تا
اي امكان ندارد تمام شهروندان خود را بدون نظارت به حـال   اين تعبير، براي هيچ جامعه

 نيستها قابل حصول ناپذيرند و همه آن شهروندان سازشهاي  خواسته زيرا ؛خود رها كند

                                                 
1. happy consciosnness 
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ايـن   ماركوزه در مقام مخالفت با. د كردو اگر بدون نظارت رها شود، جامعه را نابود خواه
. ها و تمـايلات انسـان امـروز را ارضـا كـرد      توان خواسته گويد كه خيلي ساده مي نظر مي
توانـد افـراد را آزاد و بـه حـال خـود       هاي اقتصادي حاصل در جوامع صنعتي مي موفقيت
 زاد اسـت هاي فطـري بـا يـك جامعـه مـنظم هـم       بنابراين ارضاي كامل خواسته .بگذارد

   .)167: 1392اسپريگنز، (
دوگانگي بين عقل و احساس، تـن و ذهـن    كند تلاش مي »اروس و تمدن«ركوزه در ما

 ـ  ،واقع دوپارگي سوژه و ابژه دكارتي را از بين ببرد و در يـك   دتا رهايي شكل گيـرد و باي
در . دصورت گيرد و حـواس انسـان آزاد شـو    انقلاب كامل در شيوه ادراك و احساس بشر

به بـاور  . گيرد رابر خودكامگي عقل سركوبگر قرار ميشود و حواس در ب اروس، تن آزاد مي
تفكـر انتقـادي و    .عقل بايد بازسازي شود .هم ميانجي يابند عقل و حس بايد با ،ماركوزه

به نظر او، تعلـيم زيباشـناختي، باعـث پـرورش     . پذيري استديالكتيكي، محور مهم حس
آزادي و تغييــرات هــاي اصــلي  شــود و نظريــه و تعلــيم زيباشناســي، مؤلفــه حــواس مــي

هـاي   واسـطه انقـلاب، روش    بـه  در حقيقـت  .كننده يا به عبارتي انقلاب هسـتند  دگرگون
يـف  هاي سياسي حاكمي كه بيـنش سياسـي انسـان را محـدود و تحر     آموزشي و مشرب

به وجـود   »شعور كاذب«ها نوع نافذي از يك آن زيرا ؛دنشو د، مضمحل و معدوم مينكن مي

مـاركوزه در كتـاب    .كند از دستيابي به حقيقت راستين منفصل ميآورند كه آدمي را  مي
شود، تفكـر و   تا جايي كه به حقيقت مشخصي مربوط مي :نويسد مي »انسان تك ساحتي«

كنـد و بـر    د كه به حفظ نظم كاذبيِ از واقعيات كمك ميكن رفتار، شعور كاذبي را القا مي
نوبـه    كند كـه بـه   نيكيِ حاكم بروز مياين شعور كاذب در قالب ابزار تك. آن منطبق است

  .اند ، توليدكننده اين شعور كاذبخود
 .پيامدهاي سياسـي عميقـي دارنـد    ،ها و شعور كاذب بيني گونه كجاين ،به نظر ماركوزه

اند و راه تحقـق اسـتعدادهاي انسـاني را كـه بـا پيشـرفت جوامـع         كننده آزادي ها سلبآن
هاي سياسي اين است  وظيفه، آرزو و نويد نظريه. بندند مي ،پذير شده است صنعتي امكان

كننـده نجـات    اي اجتمـاعيِ سـركوب  ه آن از چنبر نظام از  ها و پس بيني كه بشر را از كج
نيرويـي   ،هـاي سياسـي نهفتـه اسـت     پـردازي  بينش خطيـر عقلـي كـه در نظريـه    . دنده

اسـپريگنز،  ( وردسـازد آزادي واقعـي را بـه دسـت آ     ساز است كه بشريت را قادر مي واژگون

1392 :26-27(.   
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آگاهي  اش انساني نو با كند كه لازمه ريزي مي اي نو براي آينده را طرح ماركوزه جامعه
نظر از مزاياي آن، منجـر   تكنولوژي صرف ،به نظر ماركوزه .و حساسيتي جديد خواهد بود

ژي را در خدمت هم انقلابي كه تكنيك و تكنولو  تنها انقلاب، آن. شود به تداوم سلطه مي
. بـار را از هـم بگسـلد   توانـد ايـن پيونـد مـرگ     هاي انساني آزاد درآورد، مي نيازها و هدف

عنوان مبدأ و اساس زندگي   تغييراتي را كه به بازگشت آزادي و اختيار انسان به ،ماركوزه
لي و كند، به انقـلاب اصـو   شود و كار او را بر پايه نيازهاي واقعي تنظيم مي منجر مي بشر

هـا منجـر    نظر ماركوزه، اين انقـلاب بـه رهـايي و آزادي انسـان     از. كند تاريخي تعبير مي
بخش كه حاملِ آن، نيروهاي غيـر سـركوبگري اسـت كـه جامعـه       انقلابي رهايي. شود مي

وبـيش تجسـم اميـدي اسـت كـه رسـالت تغييـر و         اين مسئله كم. انگيزد موجود را برمي
داند كه بايد بازسازي مادي و معنـوي جامعـه را    هايي مي هدگرگوني انقلاب را متوجه گرو

نظريـه  «شـناختي تـازه را فـراهم كنـد و بـدين منظـور بـر         براي ايجاد يك زمينه زيبايي

-هـاي قـومي   كرد و خواستار يكپارچگي دانشجويان، اقليت تأكيد مي »اي هاي حاشيه گروه

   .)207-205: 1389لي، خلي( نژادي، زنان و ديگران در قالب جنبشي راديكال بود
 داري مبتني بر از سيستم سرمايه كه توان گفت كه ماركوزه معتقد است ينهايت م در

واسـطه يـك انقـلاب     باري است كه تنهـا بـه  بيگانگي، استثمار و ظلم و ستمِ فاجعه خود
ماركوزه بـر  . داري فائق آمد توان بر تضاد ميان وجود انساني و جامعه سرمايه عيار مي تمام

 خـود  هم به دليـل كـارِ از   ،عيار نياز است اين باور است كه دليل آنكه به يك انقلاب تمام
كه بر تماميت زندگي اثر گذاشته است و هم به دليل نظام يكپارچه كـار و  است اي  بيگانه

 شـده اسـت   بيگانـه و سـركوب   خـود  داري از كه زير سـيطره سـرمايه  است اوقات فراغتي 
)Marcuse, 2014: 32(.   

گويد صحبت از ستيز ميان دو حق است، حقي در برابر حقي ديگر، حـق   ماركوزه مي
قـد ضـمانت   كننده و فا جو و نفيضمانت اجرايي در برابر حقي فراز ايجابي، مدون و داراي

منزلـه حـق اصـرار      ي از عمق وجود انسان در تاريخ است و بـه يجويي، جز تعالي. اجرايي
تا زماني كه جامعـه حـاكم   . كار و استثمارشده استوا، گناهن وجود انساني كمتر هم بارةدر

براي ادامه حيات خود به استثمار و گناه نيازمند باشد، اين دو حق ناگزير بايد به نحـوي  
  .)86: 1380ماركوزه، ( بار با يكديگر در ستيز باشند خشونت
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توانـد   نمـي ساحتي انسان تك« :گويد ساحتيِ ماركوزه ميپل متيك در باب انسانِ تك

داري از  شكسـتگي اقتصـاد سـرمايه    او با نخستين درهم. زمان درازي دوام آورد براي مدت
اكنـون بـراي    داري از هم هم در حمام خوني كه نظم سرمايه صحنه ناپديد خواهد شد، آن

نهايـت   داري در اوج قدرت و توانايي بلامعارضـش بـي   نظام سرمايه. وي فراهم كرده است
يگانـه راه   ،مـرگ  .راه گريزي به هيچ جا ندارد، جز گورستان .ننده استپذير و شك آسيب
ها و امكان براي شورش و طغيان كم است، هنگـام   چند فرصت هر. رفت براي اوست برون

  .)26: 1392 متيك،( »سپر انداختن نيست، نبايد به شكست يا عدم موفقيت اعتراف كرد

  

  گيري نتيجه

د كه پاسخي مناسب به ايـن پرسـش داده شـود كـه     در اين پژوهش، اهتمام بر آن بو
برقـرار كـرده اسـت؟     بيگانگيِ بشر و شهروندي خود هربرت ماركوزه، چه نسبتي ميان از

 بيگانگي را معمولاً در سير تـاريخ انديشـه و نـه در قالـب مكاتـب بررسـي       خود مفهوم از
 ه رسد به اينكه بـه چ ،اساساً مطرح نيست اين مسئله براي برخي از مكاتب زيرا كنند، مي

نـد و در بررسـي سـير    آن بپرداز دربـارة عنوان يك معضل و مسئله بـه بحـث و بررسـي     
 ،افـرادي چـون اريـك فـروم     هر چند( شود هاي مدرن اشاره مي به انديشه تاريخي آن نيز

در چنـين   زيرا ؛شناسد مي بيگانگي خود پرستي در اعصار پيشين را نيز مصاديقي از از بت
  .)كند ر به پرستش ساخته دست خود اقدام ميشرايطي، بش

عطفـي در نظـر گرفتـه    عنوان نقطـه  هاي وي، به در اين زمينه معمولاً هگل و انديشه 
وبـيش بـه    پيش از وي، انديشمنداني همچون ژان ژاك روسـو نيـز كـم    هر چند ؛شود مي

تـوان گفـت   شايد ب مفهوم شهروندي نيز در حقيقت دربارة. اند تبيين اين مسئله پرداخته
چقدر كه به دوران  كه در سير حيات بشر و در تاريخ انديشه از يونان باستان به بعد و هر

انسـان   ،از مفهوم اصيل و عميق شهروندي فاصله گرفته ،ايم مدرن و صنعتي نزديك شده
واسـطه مصـنوعات خـود و يـا تحـت سـيطره         واسطه خويش كه بـه   هرچه بيشتر، نه به

همين مسئله موجـب شـد كـه انديشـمندان     . هويت كرده است ساختارهاي غالب، كسب
بعـدها   ،بيگـانگي بشـر را گوشـزد كـرده     خـود  مختلفي در آستانه دوران مـدرن خطـر از  

عه انفراد و انـزواي بشـر،   گشتگي خود اصيلِ انساني و فاج در بطن گم بسياري از متفكران
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از  دور  كه خارج از شـهر و بـه   را روزگاري را بازآفريني كنند كه در آن، انساني با حسرت
  !دانستند مي حيوان و يا خدا، وندانش بود هم

 در نظـر گرفتـه   اي كه براي سؤال اين پژوهش در قالب عنوانِ فرضـيه  تماليپاسخ اح
شده، اين بود كه در تقابل با بيگانگي انسان جامعـه مـدرن از خـويش، وضـعيت انسـانيِ       

همسو با ايـن فرضـيه،   . ندي قابل تحقق استهاي شهرو مطلوبِ ماركوزه در قالب شاخص
هاي وي، در  هاي هربرت ماركوزه در آثارش و همچنين شارحان انديشه بر انديشه  با تكيه

ه دوم، در وهل ـ وتحليـل   ،بيگـانگي و شـهروندي بـود    خود از دربارةوهله اول، متوني كه 
  .شدبررسي  ارتباط ميان اين دو مفهوم

بيگـانگي بـا مفـاهيمي     خـود  كوزه، از سويي ارتباط ميان ازبر آثار هربرت مار  با تكيه
چون كار، تكنولوژي، سركوب، مصرف و تقليد و از سوي ديگر ارتباط ميان شـهروندي بـا   

بنـابراين پـس از    .شـد ارزيـابي   انقـلاب سـاختاري، سوسياليسـم و هنـر    انقلاب ادراكي، 
هربـرت  . ن و تحليـل شـد  هـا تبيـي  تبـاط ميـان آن  شكافيِ دقيقِ اين دو مفهوم، ار مضمون

داري، وجود آدمي به يك  اين باور بود كه در دنياي مدرن و در جوامع سرمايه ماركوزه بر
او عقيـده دارد كـه در جوامـع امـروزي، وسـايل توليـد در        .ساحت فروكاسته شده اسـت 

د و كاري كه تمام زندگي فرد را اشـغال  راستين بشر و رهايي او قرار ندارخدمت نيازهاي 
بـه فـرد تحميـل     بخش، بلكه كاري است كـه زنـدگي   ايينه كاري فعال و ره ،ه استكرد

كـار كـردن     وسايل توليد و سبك زيرا ؛بيگانگي كشانده است خود سوي از كرده و او را به
بلكـه   ،عنوان در راستاي صيانت از آزادي و اختيار فرد قرار ندارد  هيچ  در دنياي مدرن، به

  . سازد بيگانه مي خويششتر آدمي را از هرچه بي
دانـد و در   انسان دوران مدرن مي ةبيگانگي را معضل و مسئل خود واقع از ماركوزه در

. در راستاي حل اين معضل اسـت  اقدامي براي ايجاد يك وضعيت بديلپي مطرح كردنِ 
 كنـد كـه از   به اعتقاد ماركوزه، در جوامع صنعتيِ پيشرفته، فرد در شـرايطي زيسـت مـي   

اش سايه افكنده و بر كار و مصرف و تفريح و خواست و آرزوهـاي   نگي بر زندگيبيگا خود
خودشـان را   ،ست كه افرادمطلوبي نهاده است و تلاش ماركوزه در اين راستااو، تأثيرات نا

  .آزاد سازند از بند خود و نيز كارفرماهايشان
 ـ    كنـد كـه سـرمايه    ماركوزه اسـتدلال مـي   ر همـه  داري بعـد از جنـگ دوم جهـاني، ب

 ،اما دستيابي به اين انبوهگي، معطوف به رهايي نيست .يابد هاي اقتصادي غلبه مي بحران
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، »تكنولوژيـك  ةجامع ـ«واقـع   در. شـود  منتهي مي »نيازهاي كاذب«به ايجاد  بلكه برعكس

سيستم حاكميت و نفوذي است كه در همـه شـئون زنـدگي افـراد، حتـي در انديشـه و       
اي بيمـار اسـت    اين جامعه، جامعـه  .كند و صنعتي دخالت مي دريافتشان، نظير امور فني

اي و ساختارش چنـان اسـت كـه اجـازه اسـتفاده از منـابع        كه در آن نهادها و روابط پايه
مادي و فكري موجود براي دستيابي به بيشترين ميزان پيشرفت و ارضاي نيازهاي افـراد  

 خـود  زيـد، دچـار از   مـي  بيمـار  ةعنوان شهروند در اين جامع ـ  دهد و فردي كه به را نمي
گشـتگي در  ء بيگـانگي و شـي   خود بيگانگي است و تغيير و دگرگوني براي حل معضل از

به همين دليل هم شهروند مطلوب مـاركوزه،   .يك ضرورت حتمي است ،اي چنين جامعه
شهروندي طالبِ عصيان، تغييـر و بـرهم زدن وضـع موجـود و خواهـان برانـدازي نظـام        

 دانـد و از  داري مـي  سـرمايه  ذاتيِ نظام ءاستثمار و سركوب را جز زيرا ؛ي استدار سرمايه
 بيگـانگي  خود براي رهايي خود از دام از شهروند ماركوزه. نيست رو قائل به اصلاحات اين

رسـوم،   و  ازجمله هنـر، آداب  شورد و تمام تابوهاي موجود سلطهبايد عليه وضع موجود ب
  . هم بريزدرو حتي زبان مرسوم را داي رفتاري هنجارها، الگوه

با مفهوم شهروندي در انديشه هربـرت مـاركوزه آنجـا     بيگانگي بشر خود ارتباط ميان از
نگيِ او سـخن  بيگـا  خـود  شود كه ماركوزه هرگـاه از وضـعيت نـاگوار بشـر و از     برجسته مي

راي حـل معضـل   كارهايي عملي بعنوان راه  عصيان و طغيان و انقلاب به گويد، به تبيينِ مي
ه گويد كه تمام واقعيات دردناكي كه بشـر بـه آن دچـار شـد     او مي. پردازد بيگانگي بشر مي

 وامـع فرو كاسته است، ضرورت دگرگوني عميقـي را در ج  است و او را به يك ساحت ناچيز
اي بـراي زنـدگي    هـاي تـازه   تحولي كه منجر به ايجاد اسلوب و شيوه ؛كند معاصر اثبات مي

 .هـا وابسـته اسـت    براي ماركوزه، تحقق يك جامعه بهتر، به رهـاييِ سـوژه  . اهد شدبشر خو
ها به شـكل  همبستگي ميان آن زيرا ،زيند صورت منفرد مي  به بيگانه امروز خود هاي از انسان

اما براي رهايي بشر، همبستگي ميان شهروندان بسيار واجـب و   .شده است  مؤثري سركوب
هاي متفـاوت و   ها و ارزش پيدايش هدف ،ماركوزه مدنظر دارد نظم بديلي كه. ضروري است

داري جهـاني و   هاي تازه مردان و زناني است كه در برابـر قـدرت اسـتثمارگر سـرمايه     آرمان
آن را  ،مقاومـت كـرده   اش از آسايش و تجليـات آزادمنشـانه  حتي در برابر اشكال و ابعاد پر 

  .آورند قيِ انسان را فراهم ميظهور و بروزِ خود حقي ةكنند و زمين نفي مي
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در اين ميان آنچه مقصود اين پژوهش بود، نقد وضـع موجـود و وضـعيت نابسـاماني     
وضعيتي كه سـبب شـده اسـت آدمـي از خـود       ؛شده است است كه انسان در آن گرفتار
ها و تمايلاتي كه گفتمانِ غالب به  خواست خويش و يا در ةگريخته و در مصنوعات ساخت

ها  به بيان چالش تنهاكوشش بر آن بود كه  .بيگانه گردد از خويش ،كرده استاو تحميل 
مدرن،  ن جهاناترين منتقد هاي يكي از برجسته شهو معضلات اكتفا نشود و در قالب اندي

سان  پس از توصيف و تبيينِ انسان بدين تا تلاش شد. يافت  دست اي كار و راه چاره به راه
صـحبت   هـاي شـهرونديِ اصـيل    در قالب شاخص - ه كه بايدگونآن - كه هست، از انسان

پيش رود، ديري نخواهد پاييد كه بـا   بدين منوالي كه هست اگر بخواهد اوضاع زيرا ؛شود
ر آن بود تا نـاقوس مـرگ   آيا تلاش من يكسر بر س«پرسيم كه  حيرت و هراس از خود مي

»!صداتر به نوا آورم؟خود را پر
)4(.   

ديگر زمان مناسبي براي افسوس خوردن و حسـرت و سـرزنش    حال آن هنگام هر  به
 ،نـه خاتمـه   جا ين سؤال چنين پاسخ داد و همينتوان با ادبيات بكِت به ا مي .نخواهد بود

  ! نهاد بلكه آغازي بر اين بحث
 ،بيا تا فرصـت هسـت  . هاي بيهوده تلف نكنيم بيا وقتمان را با اين بحث«

واقع مشخصاً به وجود ما  در .احتياج نيستروز به وجود ما  هر. كاري بكنيم
كننـد،   بقيه هم به يكسان با اين قضيه خوب برخـورد مـي  . احتياجي نيست

كنـد،   هاي كمك كـه هنـوز در گـوش مـا صـدا مـي       اين ناله. اگر نگيم بهتر
ولي در اين مكان و در اين لحظه خاص، همـه   .خطاب به همه بشريت است

نهايـت   ،بيـا قبـل از اينكـه ديـر بشـه      پـس . ناخواه ما هسـتيم  بشريت خواه
نماينـده   ترين وجهـي به به ،بار هم كه شده بيا براي يك! تلاشمان را بكنيم

 »!اين نژاد متعفني باشيم كه تقديري ظالمانـه مـا را بهـش منتسـب كـرده     
  .)119: 1380 بكت،(

  

  نوشت پي

پردازانـي   از نظريـه  ،»شهروندي در تاريخ انديشه غرب«در كتاب  »ماري گاي«گونه كه  همان. 1

صـراحت از ايـن مفهـوم اسـتفاده       به ...رنت وآبرد كه برخي همچون ارسطو و هانا  نام مي
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هاي خاصِ خود، اين مفهوم  اند و برخي همچون كارل ماركس در قالب نقد و تحليل كرده
  .كنند را تبيين مي

  روستاز مارسل پ »رفته  دست هاي از جوي زمانودر جست«اشاره به كتاب . 2

اخير بوده اسـت كـه    از شاعران و خوانندگان بسيار انتقادي در چند دهه): 1941(باب ديلان . 3
شعرهاي سياسي و اجتماعي او تند و راديكـال و در نفـي    .بود 1960 اوج كارهايش در دهه

  .هاي او داشت بسياري به سروده ةهربرت ماركوزه علاق. يت موجودندوضع
  احمد شاملواز . 4
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 .ماكان ،اكبر عليزاد، تهران در انتظار گودو، ترجمه علي) 1380(بكت، ساموئل 
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